
هشدار قاضی القضات به  برخی کارشناسان رسمی دادگستری

از کارشناسان هستند که  و پرتلاش هستند ولی عده کمی  افرادی دلسوز، متعهد، زحمتکش  اغلب کارشناسان 
به  ما  و  شوند  می  دیگران  حقوق  تضییع  و  دادرسی  اطاله  موجب  عملًا  خود  قانونی  وظایف  ایفای  عدم  لحاظ  به 
آنان هشدار می دهیم و باید منتظر برخورد جدی دستگاه قضایی باشند. رئیس کل دادگستری استان در جمع 
کارشناسان رسمی دادگستری با بیان این مطلب افزود: تعداد کمی از کارشناسان به لحاظ سهل انگاری در کار و 
فعالیت یا عدم ایفای صحیح وظایف قانونی از جمله ارائه ندادن به موقع نظرات کارشناسی و نیز عدم دقت به علت 

وجود ابهامات عدیده در اظهارنظرهای کارشناسی موجب اطاله دادرسی می شوند. 
خواست  »جعفری« از کارشناسان  الاسلام  حجت  شمالی،  خراسان  کل  دادگستری  عمومی  روابط  گزارش  به 
سامان  کنند.  یاری  دادرسی  اطاله  رفع  و  عدالت  برقراری  های  حوزه  در  اهدافش  تحقق  برای  را  قضایی  دستگاه 
دهی نظام ارجاع به کارشناسی، تعیین تکلیف وضعیت پرونده های مسن  از طریق ارائه به موقع نظرات کارشناسی 
برای تصمیم گیری سریع تر و صدور رأی به موقع، رعایت عدل و انصاف و بی طرفی در اظهار نظرهای کارشناسی 
قاضی  سوی  از  شده  مطرح  مباحث  موضوعات  و  دیگر  از  کارشناسان  عملکرد  بر  قضایی  مدیران  نظارت  تقویت  و 

القضات استان، در این جلسه بود.

کلاهبرداری با کارت خودروی سرقتی
صدیقی- افرادی شیاد با سوء استفاده از اعتقادات دینی در ماه رمضان اعتماد  کسبه ای را جلب کردند و اموال 
شان را به سرقت بردند. یکی از مال باختگان در این باره گفت: طی ماه مبارک رمضان چند بار با سوء استفاده از 
اعتقادات دینی از سوی چند شیاد مورد کلاهبرداری قرار گرفتم. وی ادامه داد: آخرین بار، یک شب دو نفر که خود 
را خیر معرفی می کردند برای خرید برنج وارد مغازه شدند و از من خواستند برای کمک به نیازمندان تخفیف ویژه 
ای به آن ها بدهم. من هم حرف های آن ها را باور و فکر کردم که آن ها برنج ها را برای توزیع بین فقرا و نیازمندان 

می خواهند  برای همین از بیشتر سودم گذشتم. 
وقتی نوبت به پرداخت هزینه برنج ها رسید یکی از افراد حیله گر دستش را داخل جیبش برد و با کمی مکث و با 
ابراز تاسف گفت که کارت بانکی اش را فراموش کرده است. بعد از آن یک کارت خودرو را به عنوان ضمانت پیش 
من گذاشت و قول داد که در اسرع وقت برای تسویه حساب باز خواهد گشت. من هم به خیال این که کارت ماشین 
معتبر است قبول کردم و آن ها چندین گونی برنج را بردند. چند روز گذشت و دیدم از خریداران برنج خبری نشد 
تا این که موضوع را برای یکی از همسایه ها تعریف کردم و او گفت کارت ماشین سرقتی است و تازه متوجه شدم 

که کلاه بزرگی سرم رفته است.
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صدیقی

شوهرش  توسط  اســت  مدعی  که  ــادم  ن زن   
از  بار  چند  حال  به  تا  و  شده  شیشه  به  معتاد 
جان  شوهرش  توسط  جانش  به  قصد  ســوء 
سالم به در برده، درباره زندگی توفان زده اش 
دوست  همسرم  با  ازدواج،  از  قبل  گوید:  می 
خانواده  شدیم.  محرم  هم  به  که  این  تا  بودم 
همسرم از ازدواج مان اطلاع نداشتند، البته 

پدر و مادرم باخبر بودند. 
همسرم در ابتدای زندگی مشترک مان بیکار 
و معتاد بود و وضعیت مالی خوبی نداشتیم. 
صاحب  که  ایــن  تا  ــت  داش ــه  ادام ماجرا  ایــن 
مادر  خانه  در  جلوی  روزی  شدیم.  دختر  یک 
شوهرم رفتم و ماجرا را برایش تعریف کردم و 
او با ناراحتی منکر شد که فرزندم نوه اوست. 

عصبانی  شدت  به  همسرم  اتفاق  این  از  بعد 
خانواده  پیش  را  مان  ازدواج  راز  چرا  که  شد 

اش فاش کرده ام.
تا جایی همراهی  را  او  از من خواست   روزی 
رحمی  بی  با  رسیدیم  محل  به  وقتی  کنم. 
تمام دختر چند ماهه مان را به زمین زد و او 
را کشت. بعد از فوت فرزندمان، همسرم او را 
تهدید  مرا  و  دفن  خرابه  یک  در  ای  گوشه  در 
کرد اگر از این ماجرا کسی باخبر شود همان 

سرنوشت در انتظارم خواهد بود.
کرد  حبس  خانه  در  مرا  روزی  چند  همسرم   
خبری  بچه  و  من  از  دید  مــادرم  که  زمانی  و 
اصل  متوجه  و  ــد  آم ــان  م دیـــدن  بــه  نیست 
گذاشت.  جریان  در  را  پلیس  و  شد  داستان 

بعد از آن همسرم مدتی به زندان افتاد. 
سند  گذاشتن  با  را  او  شوهرم،  پدر 

تهدید  مــرا  همسرم  و  آورد  بیرون  ــدان  زن از 
کرد اگر با او زندگی نکنم در خانه پدرم مواد 
می  دردســر  به  را  ها  آن  و  کند  می  جاسازی 
اندازد. ترسیده بودم و با خودم گفتم وقتی او 
ام  خانواده  به  کند  نمی  رحم  خودش  بچه  به 

که اصلًا امان نمی دهد. 
رحمم  بی  همسر  کنار  در  را  پولی  بی  روزگار 
حالت  که  همسرم  روزی  که  گــذرانــدم  می 
یک  با  موتورسواری  حین  در  نداشت  طبیعی 
گرفت.  دیــه  بیمه  از  و  کــرد  تصادف  ــودرو  خ

ــر زبــانــش مزه  ــه زی ــول دی پ
همین  و  کــرد 

اتفاق جرقه ای شد تا به فکر کلاهبرداری از 
این  از  غافل  بیفتد  ساختگی  تصادف  با  بیمه 
شوهرم  شد.  خواهد  رو  دستش  سرانجام  که 
ــم رحــم  ــی مــشــتــرک مـــان ه ــدگ ــه زن حــتــی ب
نکرد و از پشت به من خنجر زد و با برقراری 
ارتباط با زنی دیگر به من خیانت کرد. او می 
دانست اگر مثل او شیشه ای شوم دیگر مطیع 
به مو  اش می شوم و درخواست هایش را مو 

انجام می دهم.
مدام  همین  ــرای  ب ــودم  ب قلیان  عاشق  من   
را  آن  مــواد  همسرم  و  کشیدم  می  قلیان 
ــد. بــرایــم  ــری ــی خ ــم م ــرای ب
ســــوال بـــود چـــرا در 
ــت مــــوادی که  ــاک پ
باز  خرد  می  برایم 
که  این  تا  اســت؟ 
راز آن برملا شد.

در  شــــب  یــــک   
قلیان  یــک  خانه 
تا  و  کــــردم  چـــاق 
قلیان  صبح  نزدیک 
مصرف  از  بعد  کشیدم. 
شده  حالم دگرگون  ــدم  دی
موضوع  به  گفتم  پدرم  به  وقتی  است. 
شده  خیالاتی  گفت  هستم  مشکوک 
زد  سرم  به  خوابی  بی  که  صبح  ام. 
جاده  دل  به  و  شدم  خودرو  سوار 
نبودم  خودم  حال  در  اصلًا  زدم. 
یک  جــاده  در  که  دانستم  نمی  و 
می  حرکت  جهت  ــلاف  خ طرفه 
و  ــردم  ک مــی  رانندگی  سرعت  بــا  کنم. 

شدت  به  خودرو  یک  با  داشتم  دوست  خیلی 
برخورد کنم اما همه از دستم فرار می کردند 

تا این که خودرویم توسط پلیس متوقف شد.
من  از  اعتیاد  آزمایش  و  شدم  دستگیر  وقتی   
شد  مثبت  شیشه  به  اعتیاد  تست  گرفتند 
کشیده  قلیان  فقط  چون  کردم  نمی  باور  اما 
مرا  اعتیادم،  شدن  اعلام  مثبت  از  بعد  بودم. 
به کمپ آوردند و وقتی به خودم آمدم متوجه 

اصل قضیه شدم. 
شوهرم داخل پاکت مواد قلیان شیشه ریخته 
بیندازد  اعتیاد  دام  در  مرا  روش  این  با  تا  بود 
اتفاق دستش  این  با  بود که  اما خواست خدا 
رو شود. الان درخواست طلاق داده ام چون 
کلاهبردار  مــرد  یک  با  نیستم  حاضر  دیگر 

زندگی کنم. 

خیانت دوست یک زندگی را به نابودی کشاند

کشف معمای شام 
نخوردن های شوهر

صدیقی

اما  بگیرد  را  دوستش  دست  خواست   
بی  اعتماد  با  ــورد.  خ خنجر  پشت  از 
شیطانی  دوست  پای  حسابش  و  حد 
را  آن  و  کرد  باز  اش  زندگی  به  را  اش 
دو دستی تقدیم او کرد. زن جوان در 
خصوص زندگی در سراشیبی سقوط 
دانم  نمی  گوید:  می  اش  گرفته  قرار 
چرا این حماقت را کردم که نشناخته 
غریبه  یک  پای  تجربگی  بی  سر  از  و 
گونه  این  تا  کردم  باز  ام  زندگی  به  را 

سوگوار آن بنشینم. 
ــا هــمــســرم  مشکل  ب ــی  ــدگ ــل زن ــ اوای
خــاصــی نــداشــتــیــم و چـــرخ زنــدگــی 
صاحب  همسرم  چرخید.  مــی  ــان  م
ــرای خـــودش  ــ ــود و ب ــت بـ ــرک یـــک ش
چیز  هــمــه  داشــــت.  ــی  ــم رس و  ــم  اسـ
که  ــن  ای تــا  ــت  رف مــی  پیش  خوبی  بــه 
قدیمی  ــت  دوس با  خیابان  در  روزی 
کــردم.  برخورد  ام  دانشگاهی  هم  و 
اتفاق  ها  ســال  از  بعد  دوستم  دیــدن 
با  همین  برای  بود  برایم  خوشایندی 
و  بردم  خودمان  خانه  به  را  او  اصــرار، 

مهمانش کردم. 
از  و  است  بیکار  که   شدم  باخبر  وقتی 
تر خانواده اش هم وضعیت  همه مهم 
به  دلــم  خیلی  ندارند  درستی  مالی 
به  گرفتم  تصمیم  و  سوخت  حالش 
کاری  مان  ساله  چند  دوستی  خاطر 
یک  آغــاز  ایــن  امــا  دهــم  انجام  برایش 
که  زمانی  همسرم  بود.  بزرگ  اشتباه 
از سر کار به خانه برگشت در حضور او 
کلی از دوستم تعریف کردم تا شوهرم 
را مجاب کنم کاری برایش جور کند. 
همسرم بعد از این که ماجرای دوستی 
من  اصــرار  طرفی  از  و  فهمید  را  مان 
دید  غریبه  دختر  بــه  کمک  ــرای  ب را 
شرکت  در  برایش  کاری  که  داد  قول 
روز  چند  از  بعد  بــالاخــره  کند.  پیدا 
و  دست  دوستم  بــرای  کــاری  همسرم 
این  از  هم  خیال  خوش  من  و  کرد  پا 
دوستم  برای  کاری  بودم  توانسته  که 

شناختم.  نمی  پا  از  سر  دهــم  انجام 
هم  من  و  گذشت  ماجرا  این  از  مدتی 
و  اوضاع  همسرم،  از  گریخته  و  جسته 
بعد  شدم.  می  جویا  را  دوستم  احوال 
شدن  شاغل  از  مــاه  چند  گذشت  از 
خلق  رفته،  رفته  شرکت،  در  دوستم 
کم  کم  و  شد  عــوض  همسرم  خــوی  و 
می  حاضر  شام  سفره  سر  میلی  بی  با 
با  کردن  صحبت  حوصله  اصلًا  و  شد 
بر  علاوه  مدتی  از  بعد  نداشت.  را  من 
شدم  متوجه  همسرم  حوصلگی  کم 
زند.  می  خودش  به  خاصی  ادکلن  او 
این  تا  کم کم به ماجرا مشکوک شدم 
نظر  زیر  را  همسرم  پنهانی  طور  به  که 
بین  ای  رابطه  که  فهمیدم  و  گرفتم 
است.  گرفته  شکل  دوستم  و  همسر 
همکاران  از  یکی  توسط  روزی  حتی 
با  همسرم  که  شــدم  خبر  با  همسرم 
دوستم به رستورانی رفته اند که اصلًا 
تا آن روز با هم یک بار هم به این جور 
جاها نرفته بودیم. وقتی با همسرم سر 
صحبت را باز می کردم تا ببینم چرا با 
من سرد شده اصلًا بروز نمی داد و کار 
نخورده  شام  و  کرد  می  بهانه  را  زیاد 
که  شدم  مطمئن  دیگر  خوابید.  می 
دوستم با همسرم رابطه و سر و سری 
دارد که این گونه اخلاق شوهرم تغییر 

کرده است. 
ــن که  ــه داشــت تــا ای ــن مــاجــرا ادامـ ای
فشار  تحت  را  همسرم  وقتی  روز  یک 
بــالاخــره اعــتــراف کــرد که  ــرار دادم  ق
تصمیم  و  شده  مند  علاقه  دوستم  به 
شنیدن  با  کند.  ازدواج  او  با  گرفته 
سرم  روی  دنیا  انــگــار  هــا  ــرف  ح ــن  ای
تا  نــاراحــتــی  شــدت  از  و  شــد  خـــراب 
این  از  بعد  همسرم  کردم.  گریه  صبح 
اعتراف  اشتباهش  به  چند  هر  ماجرا 
فریب  و  شده  پشیمان  که  گفت  و  کرد 
دیگر  من  اما  است  خــورده  را  دوستم 
کنم  تحمل  را  خیانتش  توانستم  نمی 
برای همین به دادگاه خانواده آمدم تا 
هر چه زودتر پرونده خیانت همسرم را 

ببندم و از او جدا شوم.

مصایب یک زن پس از ازدواج خیابانی

، کلاهبرداری   قتل فرزند
و اعتیاد ناخواسته به شیشه

وقتی به محل رسیدیم با بی 
رحمی تمام دختر چند ماهه مان 

را به زمین زد و او را کشت. بعد از 
فوت فرزندمان، همسرم او را در 

گوشه ای در یک خرابه دفن و مرا 
تهدید کرد اگر از این ماجرا کسی 
باخبر شود همان سرنوشت در 

انتظارم خواهد بود


